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  چكيده

يا اجزاي دستوري  شوند امكانات دستوري ميشدگي عناصر واژگاني تبديل به  در طي فرايند دستوري

سعي ها    وسيعي از زبانة گسترةشناسان با مطالع زبان. كنند  دستوري جديدي را كسب ميهاي گي ويژ

شدگي طي گذر زمان  دستوري. شدگي را دريابند و اصول حاكم بر دستوريها  كار و   تا سازاند كرده

تواند كمك زيادي به ما در شناسايي  وب از گذشتة يك زبان مياين وجود متون مكت بنابر، افتد اتفاق مي

هاي  از جمله تعداد زيادي از زبان(ها   دانيم بسياري از زبان حال مي اين  با. شدگي نمايد موارد دستوري

. تقريباً هيچ اثري بر جاي نمانده استها   آنةداراي متون مكتوب قديم نيستند و از گذشت) ايراني

را به لحاظ ها   تعدادي از آنها شناسان تن اند و زبان ي خط ندارند و مكتوب نشدهحتّها   انبسياري از زب

كارهاي  و ها، آشنايي كافي و وافي با اصول و ساز عليرغم اين كاستي. اند همزماني توصيف نموده

وصيف هايي كه كمتر ت شدگي حتي در زبان تواند به ما در شناسايي موارد دستوري شدگي مي دستوري

شدگي  كارهاي دستوري و شناسان زيادي در مورد اصول و ساز زبان.  كمك اساسي كند،اند شده

. مشاهده كردها   هاي زيادي را در آراء آن و تفاوتها   توان شباهت بعضي اوقات مي. اند صحبت نموده

ايم؛  ه كردهاستفاد) 1991( كلاسيك هاپر ةشدگي از مقال ما در اين مقاله در توصيف اصول دستوري

تر شدن هر يك  براي روشن. است) 2006(اساس ويشر  شدگي نيز بر كارهاي دستوري و ترين ساز مهم

در پايان اين مقاله به اين . هايي از فارسي ارائه شده است به تفكيك مثال ،ها كار و از اين اصول و ساز

تواند به ما در  ميها   كارشدگي بيش از ساز و نتيجه خواهيم رسيد كه استفاده از اصول دستوري

  . شدگي كمك نمايد شناسايي موارد دستوري
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  مقدمه. 1

شناسي است كه مطالعات جدي در   يكي از مباحث مهم در زبان، دستورييشيوة تكوين اجزا
 آغاز تغيير و منبع امكانات ة واژگان نقط.)1(يستم شروع شد قرن بآغازمورد آن تقريباً با 

  كه اينگونه تغييرات ازدهد  مي نشانهاي مختلف جهان  شواهد ما از زبان. دستوري است
 معنايي خاصي دارند، به يها ويژگي مثلاً بعضي از كلمات كه ؛كنند معيني پيروي ميالگوهاي 

كار  سامد وقوع اين كلمات و بافتي كه در آن بهب. شوند  معيني تبديل مي1امكانات دستوري
صورت حروف  ي بهضماير اشارهاي جهان  در زبان مثلاً ؛رود نيز در اين تغيير نقش دارد مي

 ن مكان هستند و اسامي كه مبيشوند ميبه افعال معين تبديل ، افعال حركتي آيند مي تعريف در
استفاده قرار  عنوان نشانة حالت مورد بهآيند و سپس احياناً  مي صورت حروف اضافه در به

  .)2(گيرند مي
 امكانات دستوري در يك زبان به جز همةشناسان بر آن هستند كه  بسياري از زبان

هاي  اند و حتي خود صورت وجود آمده  بهشدگي دستوريهايي كه قرضي هستند با فرايند  آن
 به عبارت ؛ وجود گذاشته باشندة عرصقرضي نيز در زبان مبدأ از رهگذر اين فرايند بايد پا به

  .  امكانات دستوري استةواژگان خاستگاه كليطور كه گفتيم  همان ،ديگر
ها   شدگي در زبان شود، چگونگي شناسايي موارد دستوري اي كه در اينجا مطرح مي مسئله

ت  دس توان به تعميم شدگي مي كارهاي حاكم بر دستوري و با آشنايي با اصول و ساز. است
 ويژه بهها   اين تعميم. راحتي شناسايي كرد شدگي را به يافت و از اين رهگذر موارد دستوري

هاپر در اين . آيد كار مي  بهندارندهايي كه خط ندارند يا سنت نوشتاري قديم  زبان مورد در
  ):Hopper, 1991(نويسد  زمينه مي

اي جهان يك روش معيار و ه شدگي در زبان  در مورد دستوريييها كاربرد چنين تعميم«
خصوص زماني كه  هايي به چنين تعميم. شدگي است معمولاً نانوشته در مطالعات دستوري

  .»ل تاريخي موجود نباشد لازم استهاي دست او داده
 شدههاي زيادي  تلاششدگي  كارهاي دستوري و  اصول و سازكردن تاكنون براي مشخص

گرفته  كم شكل  ي براي اين مفاهيم كمشناسي خاص صطلاحاست كه اها   از رهگذر اين تلاش. است
شناسي  هايي در انتخاب اين اصطلاحات در كتاب و سردرگميها   است؛ البته هنوز پيچيدگي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. grams/grammemes 
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 شدگي  كارهاي دستوري  و  مفهومي جزء ساز،مثلاً در يك چارچوب؛ شود شدگي ديده مي يدستور
مقام  ح با همان تعريف در چارچوب ديگر درشود، در حالي كه همان اصطلا نظر گرفته مي در

) Hopper, 1991( در نظر هاپر 1زدايي مقوله.  شده استگنجاندهشدگي  اصلي از اصول دستوري
آن را ) Heine and Kuteva 3 :2004 ,(شدگي است، ولي هاينه و كوتوا  يكي از اصول دستوري

  .كنند بندي مي كار طبقه و در مقام يك ساز
به اصول و ساز و كارهاي آن خواهيم  شدگي  توضيح مختصر دستوري ضمندر زير ما

) Hopper, 1991(از هاپر  شدگي براي تبيين اصول حاكم بر دستوريدر اين مقاله،  .پرداخت
است كه ) Wischer, 2006( شدگي نيز براساس ويشر دستوريكارهاي  و  سازايم؛ پيروي كرده

  . )3(استبوده ) Hopper and Traugott, 1993(ثر از هاپر و تراگو أبسيار متخود 
هاي ايراني داراي متون مكتوب نيستند، به همين  دانيم بسياري از زبان طور كه مي همان

ها با مشكلاتي  انجام مطالعات تاريخي در مورد چگونگي تكوين امكانات دستوري در آن علت
توانيم بفهميم كه    داد، ميدست خواهيم هايي كه به با توجه به توضيحات و مثال. همراه است

  .آيند ها مي  اين زبانةشده بيشتر به كار مطالع كداميك از مفاهيم ذكر
  

  شدگي دستوري. 2

كنند يا   واژگاني نقش دستوري كسب مييشدگي فرايندي است كه از رهگذر آن اجزا دستوري
دگي ش با دستوري. شوند تر مي  دستوري دارند، دستوريهاي ويژگيي كه خود ياجزا

 يتغيير اجزا. يابد  معنايي كاهش مياز نظر همصوري و از نظر  هم زباني ياجزا 2خودمختاري
توان با نموداري  اين مسير را مي. گيرد زباني در اين فرايند در مسير خاصي صورت مي

  :)Hopperand Traugott, 1993: 7( نشان داد 3شدگي  اي دستوري نام نمودار مرحله دار به جهت
  

   وند تصريفي← بستة واژ← نقشية كلم←اژگاني آزادجزء و
  

مؤيد وجود چنين مسيري ) از جمله فارسي(هاي مختلف  آوري شده از زبان هاي جمع داده
  .)4(است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. decategorialization 
2. autonomy 

3. cline of grammaticality 
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  شدگي اصول حاكم بر دستوري. 3

در ها شدگي را تن كنند تا موارد دستوري شدگي به ما كمك مي يبعضي از اصول دستور
 ،) مطرح نموده است)Lehmann, 1985(مثل اصولي كه لمان (نيم مراحل پاياني شناسايي ك

تواند به ما كمك كند تا  نظر او مي ي است كه اصول موردمدعHopper, 1991 ((ولي هاپر 
ند از ا اصول اخير عبارت.  در همان مراحل آغازي شناسايي كنيم راشدگي دستوريموارد 

2 واگرايي،1بندي لايه
 همين اصول در زير ما به. زدايي مقوله و 5ثبات ،4شدگي  خاص،3انشقاق / 

  .يما ه ارائه كرد )از زبان فارسيبيشتر (هايي  مثاليك به تفكيك  ايم و براي هر پرداخته

  

  بندي لايه. 1-3

روند، نشانة  كار مي هاي متفاوتي كه در يك زبان در نقش دستوري مشابه به صورتكاربرد 
گيرد و نقش دستوري  شدگي قرار مي ير دستوريتأث صورتيكه تحت. شدگي است دستوري

اين  بنابر. شود  دستوري قديمي نميامكاناتطور كامل جايگزين  كند، به خاصي را كسب مي
لحاظ سبكي ممكن  توانند نقش دستوري مشابه داشته باشند، ولي به هاي مختلف مي صورت

براي ) تر قديميمعمولاً صورت ( مثلاً يكي از دو صورت ؛است از هم متمايز شوند
هاي جديد دستوري در  طور مرتب لايه   به عبارت ديگر به؛كار رود تر به هاي رسمي موقعيت

. دهند زيستي ادامه مي هاي جديد به هم هاي قديمي با لايه لايهها   شود و تا مدت زبان ظاهر مي
 صورت هاي ستاك   قديمي ساخت زمان گذشته با تغيير در واكهةمثلاً در انگليسي شيو

 جديد ةهاي اين ساخت قديمي در كنار شيو حاضر باقيمانده حال ، در)sing_sang(گرفت  مي
  .زيستي دارند هم) walk-walked(ساخت گذشته 

بندي در زبان  شدگي عوامل بيروني نيز موجب لايه بر دستوري  البته ممكن است علاوه
  زبان فارسي، مثلاً در؛افتد يهاي ديگر اتفاق م گيري از زبان وضعيت اخير با وام. شود

در  .)5( است»ها-«تر از  ي قديم»ان–«.  هستنداين زبان بومي »ها–« و »ان–«پسوندهاي جمع 
  در كنار جديدةعنوان نشانة جمع، يك لاي به» ihā-/ها–« اواخر دورة فارسي ميانه با تكوين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. layering 
2. divergence 
3. split 
4. specialization 
5. Persistence 
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سلام به ايران و آغاز دورة  با ورود احال با اين. وجود آمده است به )ان–(نشانة جمع اوليه 
 از )و جمع مكسر» ات-«مثل پسوند (  بستن  امكانات دستوري ديگري براي جمعفارسي جديد،

اند، ولي  وجود آورده هاي جديدي را به  لايهقرضي جديدهاي   صورت. وارد فارسي شدعربي
  .شدگي نيستند هاي متأخر نشانة دستوري  بديهي است كه اين لايه

  

  انشقاق / ييواگرا. 2-3

بست يا يك وند،   يك جزء واژگاني و تبديل آن به يك فعل كمكي، واژهگيِشد بعد از دستوري
 ، درست تمام عيارةعنوان يك كلم بهدر زبان جزء واژگاني اوليه ممكن است به حيات خود 

 شدگي در زبان فارسي با دستوري» خواستن«و » داشتن« مثلاً افعال ؛مانند كلمات ديگر ادامه دهد
 ةهاي اولي  صورتحال، اين  با. اند آمده صورت فعل معين در در بعضي از كاربردهاي خود به

  :هاي دستوري شده كاربرد دارد  اوليه در كنار صورت معناياين دو فعل با همان
  :  خواستنفعل قاموسي

  .خواهم من يك سيب مي. 1
  :خواستن معينفعل 

  .من فردا به ديدن او خواهم رفت. 2

  :  داشتنعل قاموسيف
  .من دو ماهي دارم. 3

  :داشتن معينفعل 
  .كند  او دارد فرار مي. 4

 احتمالاً شبيه به هم كه منشأ تاريخي مشتركي دارند، ةهاي چندگان خلاصه صورت طور به
لحاظ  بحث به هاي مورد چقدر صورت هر. روند شمار مي بهتوانند از جمله موارد واگرايي  مي

  .تر است شدگي راحت شتر مشابه هم باشند، شناسايي دستوريآوايي يا خطي بي
  

  شدگي خاص. 3-3

  عبارت   بهاست؛ دستوري شده ئي كه كاربرد جزشدن  محدودترشدگي عبارت است از خاص
 شدگي تشابه زيادي به مفهوم خاص. كند  صورت گزينشي عمل مي شده به ديگر جزء دستوري
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 با اين تفاوت كه در چارچوب لمان ؛دارد) Lehmann, 1985( در چارچوب لمان1شدگي اجباري
 گيشد  الزماً اجباريگيشد دهد، ولي خاص شدگي رخ مي شدگي در مراحل پاياني دستوري اجباري
 ي حرف اضافه، قيد يا حتّ صفت،ب از تركيب اسمفعل مركّمثلاً در زبان فارسي . نيست

) همكرد(شده است   ه تهيموسي اوليو فعلي كه از معناي اصلي و قا) فعلي بخش غير/ همراه(
 مثلاً ؛رود كار مي خاصي بههمراه با ها تن) يعني همكرد(شده   جزء دستوري .شود درست مي

  :رود كار مي  بهمعينيبا اسامي ها تن» زدن«فعل 
  زدن زدن، قدم زدن، كلك كتك

  :كار برد توان آن را به ولي با همة اسامي نمي
  ).رود كار مي به» نمودن«يا » كردن «همكرد» تلاش«با ( زدن  تلاش •
  ).رود كار مي به» دادن«همكرد » نجات«با ( زدن  نجات •

در تبديل . )6(توان مشاهده كرد آريايي نيز مي  و  هاي هند مشابه همين تغيير را در زبان
 به عبارت ديگر ؛شود  كاملاً آشكار ميشدگي خاصبه وندهاي تصريفي نيز ها   بست واژه

  .)7(كنند عمل ميها   بست تر از واژه يفي گزينشيوندهاي تصر
  

  ثبات. 4-3

هايي  ه يا نشانههايي از معناهاي قاموسي اولي اتفاق افتاد، رگهگي شد بعد از اينكه فرايند دستوري
ها  اين معنا. ماند شده برجاي مي هاي دستوري اوليه در معناي جزء دستوري از محدوديت

 مثلاً در ؛عيار است  در مقام واحد واژگاني تمامنظر  مورد جزءة كاربردهاي اوليةكنند منعكس
 برجاي »تمايل يا قصد« آينده است، معناي ة كه نشانwillزبان انگليسي هنوز در فعل كمكي 

.  در انگليسي كهن استwillan آن در فعل قاموسي ةاين معنا مربوط به كاربرد اولي. مانده است
 ،)Bybee and Pagliuca, 1985(مشاهده است  نظر قابل شدن جزء مورد  مقيد تا قبل ازويژه ثبات معنايي به

بست يا وند  صورت واژه نظر به كه جزء زباني مورد ي بعد از اينحال در بعضي اوقات حتّ اين با
 مثلاً ؛هاي مقيد يافت هايي از معناي اوليه در صورت توان نشانه  مي،آيد مي تصريفي نيز در
 آزاد ةصورت كلم  استمرار است، در اصل بهة كه در فارسي امروز نشان»-مي«پيشوند تصريفي 

آوايي شده و  شدگي دچار سايش  با دستوري»همي«.  بوده است»هميشه« در معناي »همي«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. obligatorification 
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 و تبديل آن به نشانة »همي« روشن است كه تغيير نقش .)8(آمده است  در»-مي«صورت  به
  . ناظر بر استمرار امري است»هميشه«معناي .  استاش بوده استمرار در راستاي معناي اوليه

  

  زدايي مقوله. 5-3

هاي  مقوله. شوند  مي2هاي فرعي تبديل به مقوله 1هاي اصلي شدگي، مقوله در فرايند دستوري
هاي  مقوله. هاي جهان وجود دارد  كه تقريباً در تمام زبانشود مي اسم و فعل شاملاصلي 
 .)9(شود  مي3اه  حروف ربط، ضماير، افعال كمكي و اشاري حروف اضافه،در برگيرندةفرعي 

 Hopper and( بيني قرار دارندنادر جايگاه بيها   و صفتها  آنند كه قيد بر هاپر و تراگو

Traugott, 1993: 104:(  
  

   فرعية مقول←قيد/ صفت← اصليةمقول
  

  :صورت زير است معمولاً بهها   اين تبديل
  

  حرف ربط /حرف اضافه ←اسم
  حرف اضافه / فعل معين ←علف

  

شدگي   اصلي است، ولي با دستوريةدر فارسي جديد در اصل متعلق به مقول» گرفتن«مثلاً فعل 
آيد كه ناظر بر   ميصورت فعل معين در  هجري بهةدر بعضي از كاربردهاي خود در قرون اولي

  :نمود شروعي است
  : در مقام فعل سادهگرفتن ةكاربرد اولي

  . رخه را از ما گرفتنددوچها  آن. 5
  : در مقام فعل كمكي نموديگرفتنكاربرد 

  )51 :نظامي عروضي(نارنج آوردن گرفتند . 6
 در معناي گرفتندر فارسي امروز ديگر وجود ندارد، ولي از فعل  گرچه ساخت اخير

  :شود كاري استفاده مي» شروع شدن«
  .دفعه بارون گرفت يك. 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. major categories 
2. minor categories 
3. demonstratives 
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  شدگي دستوريكارهاي  و  ساز.4

 شدگي توان عوامل مؤثر در بروز دستوري  و شنونده ميسخنگوا توجه دقيق به چگونگي تعامل ب
 اين است كه تا جايي كه ممكن است اصل اقتصاد را سخنگوي زبانيسعي  .را بازشناخت

و وضوح ) .5. 3. رك سايش آواييبراي (شدگي نشانه  همين امر موجب سادهكه رعايت كند 
در طور كه گفتيم،  همانمثلاً . انجامد د؛ اين وضوح خود به ابداع ميشو بيشتر سخن مي چه هر

 ساده »مي«صورت   بوده است كه به»همي«صورت   در آغاز به»-مي«زبان فارسي پيشوند 
رفت، ولي براي  كار مي  براي تأكيد بر استمرار و همچنين نمود مستمر به»مي«. شده است

كار رفته است تا   براي بيان نمود مستمر به»مي«  در كنار»داشتن«كم فعل  وضوح بيشتر كم
 در گفتار سخنگواز طرف ديگر شنوندگان بايد با تغييراتي كه  . را تقويت كند»مي«معناي 

دنبال   اين شنوندگان هميشه به   بنابر؛دنخود را سازگار كن) سايش آوايي و ابداعات(دهد  مي
استنتاج  كنند كه ز نوعي استنتاج استفاده ميترين تعبير كلام هستند و از اين رهگذر ا روشن

 مثلاً وقوع فعل ؛كنند  ساختار جديد قانوني را اعمال ميةاساس مشاهد برها  آن.  نام دارد1بافتي
نشانة زمان دستوري عنوان   كم آن را به  و كمكنند مشاهده مي قبل از فعل اصلي  راخواستن

 معناي توان از  ميشدگي  ديگر در ايجاد دستوريةكنند  تعيينواملعاز . كنند آينده تعبير مي
ساختارهاي . ياد كردهاي زباني  نظام  تغيير در ساير زيرهمچنين شده و ء دستورياصلي جز

قدري   بايد بهشان ناي نهايي دستوري باشند و ساختار از معهايي ويژگيبردارندة  ه بايد دراولي
ه معمولاً كلمات اساسي هستند  اين ساختارهاي اولي.بندي كرد را قالبها  ساده باشد كه بتوان آن

يا ) آمدن، رفتنمثل  (2امكانات دستوري معمولاً از افعال حركتي. بالا استها  كه بسامد وقوع آن
منشأ اغلب . آيند وجود مي به) مثل نشستن، ايستادن(دهندة حالت فيزيكي هستند  افعالي كه نشان

شدگي مربوط به كلماتي  ه دستوريساير منابع اولي. )10(حروف اضافه و ربط اعضاي بدن است
   .)11(»آسمان«و » زمين«روند، مثل  كار مي هاي طبيعي به است كه براي پديده

شدگي   براي دستوري رامختلفيكارهاي  و  سازشناسان   زبان،بالابا توجه به توضيحات 
؛ مشاهده است هاي مختلف قابلدر رويكردها  هايي در تعداد و نوع آن اند كه تفاوت قائل شده

كنيم كه  اشاره ميها  كار و به آن دسته از ساز) Wischer, 2006(بنابر اين ما به پيروي از ويشر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. abduction 
2. movement verbs 
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   .)12(ي استتوافق عموم مورد

  

  1شناختي استنتاج كاربرد. 1-4

 تقسيم 3اي  استعاره و استنتاج2 مجازياستنتاج كاربردشناختي خود به دو دسته استنتاج
در مجاز معناي جديد در . تر است شدگي بسيار مهم  در دستوريمجازبين اين دو   از. دشو مي

 استنتاج بافتي كند و از  عمل مي4 مجاز در سطح همنشيني ديگرعبارتي بافت وجود دارد، به
همراه تغييرات   اين امر به. شود مي منجر به بازتحليل نحوي اين استنتاجشود و  حاصل مي

اين فرايند .  شنونده استويژة و تعبيرهاي سخنگوهد كه خود حاصل ابداعات د معنايي رخ مي
  : توان چنين توصيف كرد را مي

ه مخاطبان كنند تا توج معمول استفاده مي صورت غير هاي معيني به سخنگويان از ساخت
 باشد و زا تواند ابهام  زباني مييمعمول از اجزا  اما اين كاربرد غير. سمت خود جلب كنند  را به

تعبيرهاي مختلف با توجه به بافت را . نظر شود هاي جايگزيني در بافت مورد منجر به تعبير
  . )13(بندي نموده است گرايس با اصول معروف خود صورت

از طريق كاربرد پربسامد در . استها    حاصل يكي از اين تعبير5اي معناي ضمني مكالمه
آيند و جايگزين   در مي6صورت عادي يا متداول اي به مهاين معناهاي ضمني مكالها   اين بافت

البته اين . شوند ميناپذير بافت مزبور    جزء تفكيك ديگر به عبارت؛دنشو ه ميمعناي اولي
گيرد و معناي  نظر صورت مي  در بافت موردها جاي معناي اصلي تن جايگزيني معناي ضمني به
معناي ضمني . اني ديگر كاربرد داشته باشدهاي زب در بافتها   اصلي ممكن است تا مدت

 زير كه در قرون ت مثلاً در جملاتي چون جملا؛تر است شده از معناي اصلي انتزاعي جايگزين
  : است»قصد و نيت داشتن« در معناي خواستن ،رفته است كار مي   هجري بهةاولي

  )85، 1ارجاني، (كردن  كاري نيك از بهر يزدان خواهم. 8
  )107طرسوسي، ( شدن  ه نگويي كه كجا خواهياي ملك. 9

لازم به . ، در معناي جمله مفهوم آينده نيز حضور داردخواستنبا توجه به حضور فعل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. pragmatic inferencing 
2. metonymical 
3. metaphorical 
4. syntagmatic 
5. conversational implicature 
6. conventional 
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ي بسيار كدر مقام فعل كم» خواستن«توضيح است كه تا اواخر قرن هفتم هجري كاربرد فعل 
كم معناي  ي مشابه كمها  در بافتخواستنبا توجه به كاربرد پربسامد فعل . كم بوده است

 ؛گيرد  را مي»قصد داشتن«يعني خواستن  ة جاي معناي اولي،تر است  كه انتزاعي»آينده«ثانوي 
معناي انتزاعي آينده را ها  تنخواستن ديگر فعل ، زيرة در جملاتي مانند جمل ديگرعبارت به

  :ه شده استدهد و جايگزين معناي اولي مي
  .او خواهد رفت. 10

به مجاز اهميت كمتري است   شدگي نسبت م كه در دستوريشناختي دو ربرداستنتاج كا
تر  نمودن يك مفهوم انتزاعي تر براي باز اي تر يا پايه  در استعاره يك كلمة عيني،دارد استعاره

 ة به حوز1ي مفهومةحسب انتقال از يك حوز توان بر اين تغيير معنايي را مي.  رود كار مي  به
ه وجود معناي جديد كه حاصل استعاره است، در بافت اولي. )14(يح دادمفهومي ديگر توض

 بين دو مفهوم قديمي و جديد ةشباهت مفاهيم و قياس است كه موجب رابطها رد و تناند
آمدن حروف اضافه جايگاهي از كلماتي كه ناظر بر اعضاي بدن هستند  وجود به. شود مي

كه در اصل عضوي از بدن است » سر «ةكلمها   بان مثلاً در بسياري از ز؛حاصل استعاره است
  : رود كار مي  به»بالا« يا »آغاز«براي اشاره به 

  .او را سر كوچه ديدم. 11
ولي با توجه به .  موجود زنده نيست كه بتواند سر داشته باشدكوچهواضح است كه 

با توجه به . شود  در بدن معناي جديد انتزاعي جايگاهي جانشين معناي اصلي ميسرجايگاه 
شود و  تعريف مي 2توانيم بگوييم كه كه استعاره در مقام پيام ضمني متداول اين ملاحظات مي

 .اند هم مقايسه شده  در جدول زير مجاز و استعاره با. كند عمل مي 3در سطح جانشيني
)Wiemer and Bisang, 2004 :(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. conceptual domain 
2. conventional implicature 
3. paradigmatic 
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   مجاز با استعارهةمقايس  1جدول

  

  استعاره  مجاز

  سطح جانشيني  سطح همنشيني

  قياس  )استنتاج بافتي(بازتحليل 

  معناي ضمني متداول  اي معناي ضمني مكالمه

  .كند هاي مفهومي عمل مي از طريق حوزه  .كند هم عمل مي هاي نحوي وابسته به از طريق سازه

  

  2شدن از معنا تهي/  1معنازدايي. 2-4

چون . ها  واژگاني يا تعميم معنايي آنيي اجزارفتن معنا دست زدايي ناظر است به از معنا
) گذشته، آينده(هاي زماني واحدهاي دستوري به مفاهيم بسيار انتزاعي ربط دارند، مثل رابطه

خواهند مبين اين مفاهيم باشند بايد معناي  ، عناصري كه مي)تملك، هدف(يا روابط حالت 
شدن از  تهي. امر قابل مشاهده استدر ساخت تمامي افعال معين اين . بسيار كلي كسب كنند

تبديل جزء واژگاني  (شدگي اي دستوري  در نمودار مرحله اولةمعنا معمولاً در گذر از مرحل
 صورت شدگي به هايي كه با فرايند دستوري  در بافتداشتنمثلاً ؛ بارز است)  نقشيةآزاد به كلم

  :دست داده است  ازرا  )»بودنچيزي مالك «( آمده است معناي اصلي خود فعل كمكي در
  : در مقام فعل اصليداشتنكاربرد 

  .دارداو خانة بزرگي . 12
  : به عنوان فعل كمكيداشتنكاربرد 

  .رويم  به سينما ميداريم ما . 13
  

3نحوي -بازتحليل صرفي. 3-4
  

ها  گيرند و براي آن  را ناديده مي عبارات يا جملاتة تاريخي و اوليگاهي سخنگويان ساختار
شوند و از اين طريق يك عضو يا چند عضو از يك   متفاوتي قائل ميار ثانويه و كاملاًساخت

در ساخت  .گويند  ميبازتحليلبه اين امر . دشو  ديگري تلقي ميةسازه در مقام عضو ساز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. desemanticization 
2. semantic bleaching 
3. morpho-syntactic reanalysis 
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 به عنوان يك فعل قاموسي ، ديگرعبارت افعال معين كاربرد بازتحليل بسيار بارز است؛ به
 در ساخت فعل مركب نيز نوعي .شود تلقي مي يگر بازتحليلعضوي فرعي از فعل د

همكرد در آغاز فعل واژگاني مستقل .  با استفاده از بازتحليل رخ داده استگيشد دستوري
كلي  طور به. تحليل شده است شده و در مقام جزئي از فعل مركب باز  بوده و سپس از معنا تهي
 بازتحليل ةبرگيرند اي رخ دهد در ر مقولهشدگي كه در آن تغيي هر فرايندي از دستوري

  .نحوي است -صرفي

  

  قياس . 4-4

شود كه  بازتحليل زماني آشكار مي. توان مشاهده كرد مستقيم نمي طور بازتحليل نحوي را به
قياس يا همان تعميم قاعده صورت ة اين تغيير در نتيج. هاي روساختي تغيير كنند تجسم

قياس مربوط به گسترش قاعده . گذارد ثير نميأ آوايي تةبر قاعدتنهايي  قياس خود به. گيرد مي
مثلاً افعال قاموسي ممكن است مثل بعضي از افعال كمكي . شود در نظام زباني و جامعه مي
  .ترتيب خود تبديل به فعل كمكي شوند همين قبل از فعل قرار بگيرند و به

   

  2تخفيف آوايي /1 آواييسايش. 5-4

 يآن دسته از اجزا. است رعايت اقتصاد توسط سخنگويان در گفتار ةسايش آوايي نتيج
علت  اين عناصر، به. گيرند ثير سايش آوايي قرار ميأت اند، بيشتر تحت زباني كه دستوري شده

براساس . دارندبه كلمات قاموسي   شان، ارزش اطلاعاتي كمتري نسبت معناي نسبتاً انتزاعي
يابد،   صورت واژگاني به دو كاربرد انشقاق مييككه شواهد مشخص شده است هنگامي 

شده  كه جزء نقشمند كند، در صورتي واحد واژگاني صورت كامل زباني خود را حفظ مي
توانيم  مي» -مي«اين امر را در تكوين پيشوند فعلي  .گيرد ثير تخفيف آوايي قرار ميأت تحت

  سايش آوايي گرديده و بهكم اين جزء دچار   كم،»همي«شدگي  با دستوري. مشاهده كنيم
 و نيافته صورت تخفيف  همان   ه بهي كاربرد اوليبا اين حال تا مدتّ. آمده است در» مي«صورت 

كار  بعد از فعل نيز به» همي«مثلاً حتي ؛  در متون ادامه داشته استبا فاصله از فعل اصلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. phonetic attrition/erosion 
2. phonetic reduction 
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  :رفته است مي
  )192 : بخاري (  رفت  از در بيرون مرد همي. 14
  )17 : مرزبان ( برادر را ديد  ناگاه همي. 15
  ).103 : غزنوي(   كند همي  راست  فرستادند تا كار خود با ايشان  گيلكي  جعفر را بطبسي علي. 16
  ).4 :افشار(   بود همي  خفته  دختر با پادشاه  آن  شب يك. 17
  

  شدگي  در شناسايي موارد دستوريها  كار و ارزيابي اصول و ساز. 5

شدگي  شدگي در شناسايي موارد دستوري دستوريكارهاي  و  سازن است كه ارزش اصول وروش
ي براي شناسايي موارد توانند حتّ ميها  كار و  بعضي از اصول و ساز. يكسان نيست

با . ت مكتوب قديم نيستند يا اصلاً خط ندارندكه سنّكار آيند  بههايي  شدگي در زبان دستوري
شدگي  توان گفت كه شناخت اصول دستوري در بالا مطرح كرديم ميتوجه به ملاحظاتي كه 

 به. شدگي كمك نمايد تواند به ما در شناسايي موارد دستوري ميها  كار و بيش از شناخت ساز
هاي مختلف در زبان كه ناظر بر يك نقش دستوري  توان گفت كه وجود صورت طور خلاصه مي 

هاي دستوري در  اگر صورت). بندي اصل لايه( استشدگي  مشابه هستند، نشانة بارز دستوري
توان مورد  راحتي مي  به،)واگرايي داشته باشيم (دارندهاي مشابهي در واژگان  زبان صورت

 صوري جزء واژگاني و هاي معنايي و در اينجا بايد به شباهت. شده را شناسايي كرد دستوري
) زدايي اصل مقوله(لي و اسم نيست شده ديگر فعل اص جزء دستوري. جزء دستوري توجه نمود

توان  حال مي اين ، با)زدايي كار معنا و ساز(شود   تهي ميهي قاموسي اوليمعمولاً از معناو 
 كه لازم نيست). اصل ثبات معنايي(شده يافت  ه را در جزء دستوريهايي از معناي اولي نشانه

كاربرد بر اثر . هم باشند  بهلحاظ صوري مشا صد به  در هاي واژگاني و دستوري صد صورت
 و شود تغييرات آوايي بيشتري ميدچار شده نسبت به جزء واژگاني   جزء دستوريفراوان

با اين  ).تخفيف آوايي /كار سايش و ساز(شود  تر مي اساس اصل اقتصاد كوچك معمولاً بر
  لغتهاي شناختي همزماني و وجود فرهنگ شود كه توصيفات زبان توضيحات مشخص مي

  .كمك كندشدگي   شناسايي موارد دستوريتواند به حد مي  تا چههاي مختلف براي گويش
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  گيري نتيجه. 6

 چگونگي عملكرد و درك از فرايندهاي مهم تغيير زباني است، يشدگي يك كه دستوري از آنجا
هاي مهم  مشغولي آن و همچنين توصيف اصول حاكم بر آن از جمله دلكارهاي  و  سازشناخت

تواند به ما در  و اصول ميها  كار و آشنايي با اين ساز.  است بودهشناسان تاريخي انزب
هاي بدون خط  توصيف تغييرات زباني و چگونگي تكوين امكانات دستوري حتي در زبان

شدگي بر  دستوريكارهاي  و  سازطور كه از توضيحات و توصيفات اصول و  همان.كمك كند
تواند به ما در شناسايي موارد  ميها  كار و  گي بيش از سازشد آيد، درك اصول دستوري مي

هاي   از آنجا كه بسياري از زبان.هاي بدون سنت نوشتاري كمك كند شدگي در زبان دستوري
 رتبيشدر دست نيست، ها   آنةايراني بدون خط هستند و متون مكتوبي نيز از گذشت

و ها  كار و ساز. اكتفا نمايندها   آنبه توصيف همزمانيها دهند تن شناسان ترجيح مي زبان
شدگي را   كه موارد دستوريدكن شدگي اين امكان را براي ما فراهم مي  دستوري اصولويژه به

 و دست آوريم ي را بهاطلاعات مهمها    در مورد گذشتة اين زبانو از اين رهگذر بشناسيم
  . را با زبان فارسي دريابيمها   آنةرابط
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